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از جامعه چه خبر؟

 برخورد با متخلفان 
»پارک ویژه معلولان«

رئیــس دبیرخانه هماهنگی و پیگیری مناسب‌ســازی 
کشــور، از پلیــس راهنمایــی و رانندگــی خواســت با 
متخلفانی که »جــای پارک ویژه جانبــازان و معلولان« 
را رعایت نمی‌کنند، برخــورد کند. غلامرضا رضایی‌فر 
با اشــاره بــه بی‌توجهــی افراد نســبت به‌جــای پارک 
ویژه خــودروی افراد دارای معلولیت، به ایســنا گفت: 
»درحالی‌کــه در ســطح شــهرها تابلو ویــژه معلولان و 
اختصــاص جای پارک فراهم شــده اســت، براســاس 
گزارشات دریافت‌شده از ســوی افراد دارای معلولیت، 
حقــوق ایــن افــراد درخصوص پــارک ویژه خــودروی 
معلولان رعایت نمی‌شود.« او با تاکید بر اینکه همیشه 
افراد دارای معلولیت در جلســات با سازمان، نسبت به 
بی‌توجهی سایر افراد جامعه به جای پارک ویژه خودروی 
افراد دارای معلولیت شــاکی هستند، گفت: »با وجود 

درخواست‌ها، پلیس با متخلفان برخوردی نمی‌کند.«

 ابتلای 14 درصد 
بالای 20 ساله‌ها به دیابت

مدیرعامــل انجمن دیابت ایران با بیــان اینکه ۱۴درصد 
جمعیــت بالای ۲۰ ســال در کشــور ما مبتلا بــه دیابت 
هستند، گفت: »بیشتر بیماران دیابتی را بیماران دیابتی 
مبتلا به نوع دوم تشکیل می‌دهند که بیش از ۵۰درصد 
این افــراد، در اغلب کشــورها اطلاعــی از بیماری خود 
ندارند.«  اســدالله رجب با اشــاره به اجــرای پویش‌ملی 
غربالگری فشــار خون و دیابت به ایلنا گفت: »یک‌سری 
افراد در این غربالگری‌ها شناســایی می‌شــوند، اما مهم 
این نیســت که ما بیماران را بشناسیم؛ مهم این است که 
بعدازاینکه این افراد شناسایی شــدند، کاری برای آن‌ها 
انجــام دهیم که این افراد دچار عوارض بعدی نشــوند.« 
او  با اعلام اینکه اغلب بیماری‌های قلبی، عروقی نتیجه 
بی‌توجهی به دیابت است، افزود: »اگر از ابتدا بیماری فرد 
دیابتی به‌صورت دقیق کنترل شود؛ دیگر هیچ عارضه‌ای 
پیدا نمی‌کند و درحقیقت یک فرد دیابتی می‌تواند مانند 
سایر افراد اجتماع زندگی کرده، زندگی‌اش کیفیت خوبی 
داشته باشــد و طول عمری مانند طول عمر افراد عادی 
داشته باشد، اما اگر بیماری یک‌فرد دیابتی درمان نشده 
و قند کنترل‌شــده‌ای نداشــته باشــد؛ حداقل بین ۸ تا 

۱۲سال، عمر متوسط این‌فرد کاهش پیدا می‌کند.«

برخورد با دومین باند 
کلاهبرداری از بیماران

رئیس پلیس فتای پایتخت از دستگیری اعضای دومین 
باند کلاهبــرداری تلفنی از همراهان بیماران بســتری 
در بیمارســتان‌ها خبــر داد. به گــزارش ایســنا، داوود 
معظمی‌گودرزی، در تشــریح جزئیات این خبر گفت: 
»پس از دســتگیری باند قبلی، مجدداً شکایت‌هایی با 
موضوع مشابه تشکیل شد و شکات مدعی بودند، فردی 
ناشناس با آنها تماس گرفته و خود را پزشک معالج بیمار 
آنها که در بیمارســتان بستری اســت، معرفی کرده و با 
اعلام اینکه مریض آنها بدحال اســت و باید سریعاً مداوا 
شــود، از آنها خواسته تا مبلغ موردنظر را واریز کنند.« او 
ادامه داد: »بررسی‌ها نشان داد که مجرمان همانند باند 
قبلی با مراجعه به بیمارستان‌ها و به‌دست‌آوردن اطلاعات 
پزشــکان، با ترفندهــای زیرکانه با پذیرش بیمارســتان 
تماس می‌گرفتند، خود را پزشک آن بیمارستان معرفی 
می‌کردند و درخواســت شــماره تماس همراهان بیمار 

بستری‌شده تحت‌نظر خود را می‌کردند.« 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گذشته نیز قابل‌مشاهده است. فروردین‌ماه سال 1388 علی 
تاجرنیا، عضو شــورای مرکزی مشــارکت، در دادگاه بدوی به 
6ســال حبس تعزيری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شد؛ 
البته حکم او در دادگاه تجدیدنظر به یک‌سال حبس تعزیری 
کاهش یافت. محمدجواد روح، روزنامه‌نگار و ســردبیر کنونی 
روزنامه هم‌میهن، نیز در سال 1386 به 35ضربه شلاق محکوم 
شــد. علت صــدور این حکــم در دادگاه بدوی، نوشــتن یک 
یادداشت در سال 1382 در روزنامه یاس‌نو بوده است؛ اقدامی 
که بخشــی از حرفه‌ یک خبرنگار اســت. هرچند این‌حکم در 

دادگاه تجدیدنظر، به پرداخت جزای نقدی تغییر کرد.

واکنش‌ها به اجرای حکم شلاق �
آنطور که جامعه‌شناسان می‌گویند، صدور حکم شلاق برای 
معترضان مدنی و سیاســی اما پیامدهــای اجتماعی دارد، تا 
جایی که اجرای حکم 74 ضربه شــاق »رویا حشمتی«، زنی 
که متهم به »اباحه‌گری« شــد، نه‌تنها با انتقادهای بســیاری 
در شبکه‌های اجتماعی مواجه شــد بلکه با واکنش تعدادی 
از علمــای حوزه فقــه و حقوق نیــز همراه شــد. محمدتقی 
فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه 
قم با بیان اینکه شــاق‌خوردن یک‌زن به‌صرف معلوم‌شــدن 
موی سرش، در هیچ‌کجای قرآن و روایات، استنباط و استخراج 
نمی‌شــود، گفت:»اگر با تهدید، زندان و شــاق فرد را متذکر 
کنیــم، از حکم نفرت پیدا می‌کند. اگر در اســام یا هر دینی 
این‌همه خشونت وجود دارد، من با دین خداحافظی می‌کنم. 
به باور من، اصل اولیه دین، شــفقت، رحمت و محبت است؛ 
نه خشــونت و غضب.« سیدحســن خمینی نیــز در واکنش 
به اجــرای این مجازات اعــام کرد: »امروزه تقریبــاً به اذعان 
همه‌ کارشناسان خِبره و دلســوز، اجرای این‌قبیل تعزیرات و 
پیامدهای آن نه‌تنها بازدارندگی ندارد که »موجبات وهن دین« 
را نیز به‌همراه داشته‌ است.« عمادالدین باقی، فعال حقوق‌بشر 

و روزنامه‌نگار، هم دراین‌باره نوشت: »بسیاری از احکام فقهی 
که اعتبار مدرکی‌شان با حکم تازیانه تفاوتی ندارد، صرفاً به‌دلیل 
نامتناسب‌بودن با زمان، تعطیل‌شــده و اجرا نمی‌شوند. چرا 
همان دلیل را به شــاق تعمیم نــداده و قانون کنونی اصلاح 
نمی‌شود؟ دو نگرش حقوق بشری و فقهی، با وجود فاصله‌ها 
و زاویه‌هایــی که با هم دارند، اما در موضوع ممنوعیت‌تحقیر و 
 ـاشتراک   ـولو اینکه مجرم باشند  درهم‌شکستن شخصیت افراد 
پیدا می‌کنند. آیت‌الله منتظری بر این نکته تأکید و تصریح دارد 
و استفاده از شــاق دست‌کم در زمان ما معنایی جز تحقیر و 
درهم‌شکستن شخصیت فرد ندارد و خودش نوعی ارتکاب‌جرم 
است.«  عباس‌عبدی، روزنامه‌نگار، هم با مقایسه اجرای حکم 
شــاق در گذشته و حال‌حاضر، نوشت: »شلاق امروز، شلاق 
دیروز و صدســال و هزارسال پیش نیست، فقط تشابه اسمی 
و صــوری دارند. به‌طــور قطع برخی جرائم هســتند که جرم 
تلقی‌شدن آن‌ها موردقبول همگان است، ولی مجازات شلاق 
برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که موافق رویکرد عمومی 
جامعه نیست و مطابق این راه‌حل باید تبدیل به مجازات‌های 
دیگری شوند. اگر نیازمند حکم شرعی هم هست، به‌نظرم مقام 
معظم رهبری هم می‌توانند با صدور یک فتوا یا ارجاع به مجمع 
تشخیص مصلحت، مجازات شلاق را به‌کلی حذف و به‌جایش 

مجازات‌های دیگر را مقرر دارند.«

وهن دین،‌ وهن دستگاه قضا �
در ادبیــات حقوقی معاصــر، مجازات‌هایی مانند شــاق 
را مجازات‌هــای ترذیلی یا تحقیرکننــده می‌‌نامند. نکته آنکه 
بــرای فعالان سیاســی و مدنــی نیز تعیین چنیــن مجازاتی 
مسبوق‌به‌ســابقه بوده است. به‌گفته کارشناســان حقوقی و 
فقهی، ایــن آراء اما از دو جهت محل ایرادند؛ اول آنکه باتوجه 
به مطابقت قوانین کشــور با فقه اسلامی،‌ صدور چنین آرایی 
در قــرن 21 می‌توانــد بسترســاز وهن دین در جامعه شــود. 
ازسوی‌دیگر انسان قرن 21 که به‌خوبی بر حقوق ذاتی و کرامت 
انسانی خود واقف اســت، با پذیرش رویکرد منطقی مجازات 
بزهکاران، مجازات‌هایی مانند شــاق را برنمی‌تابــد و آن را در 
تضاد با کرامت انسانی خود می‌داند. آیت‌الله خمینی در بحث 
امر به معروف و نهی از منکر در کتاب »تحریرالوســیله« تاکید 
می‌کنند: »اگر نهی از منکر و رفتاری، باعث وهن به اســام و 
شریعت شود، این کار حرام است؛ چون به اسلام و قانون وهن 
می‌شود.« شاید به‌همین‌علت است که برخی از مواد قانونی 
قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن چند نوع مجازات برای 
یک جرم )مجازات تخییری(، دســت قاضــی را برای انتخاب 
بهترین شیوه تنبیه محکوم باز گذاشته است. تاثیرگذاری آرای 
صادرشده ازسوی قضات تا آنجاست که 29تیرماه سال‌جاری 
و در بحبوحه صدور احکام عجیب و غریب مانند شستن میت 
برای زنان بی‌حجاب، محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی 
کشــور، تاکید کرده بود: »مجازات باید متناســب، عاقلانه و 
اثربخش باشد؛ تعیین مجازات نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب 
وهن شــود، اگر مجازات تعیین‌شــده، وهن دستگاه قضایی 

باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.«

مجازاتی خلاف عدالت ترمیمی �
صالــح نقــره‏کار، حقوقــدان و دبیر کارگــروه حقوق 
بشــر اتحادیــه سراســری کانون‏هــای وکلای سراســر 
کشور)اســکودا( دراین‌باره به هم‏میهن می‏گویــد: »اصولًا 
مجازات‏هــای ترذیلی مانند شــاق در دوره مــدرن با رویکرد 
برآورد ارزشــی و فایده‏مندی مجازات، جزای موجهی نیست. 
کارکرد نظام ســزادهی در این ســنخ اعمال مجازات به شیوه 
سنتی، دچار کاستی بوده و اقدامی هنجارمند و دارای حسن 
تاثیــر اجتماعی تلقی نمی‏شــود. مظاهر خشــونت ازجمله 
مجازات‏هــای بدنی که از نوع ترذیلی هســتند، امروز کارکرد 
و اثربخشــی لازم را ندارند و به‌نوعی باعث تخریب شخصیت 
فرد محکــوم می‏شــوند. مجازات‏ها باید با منافــع عمومی و 
خیر اجتماعی همساز باشــند، زیرا جامعه از اعمال مجازات 
انتظار تشــفی و ترمیم وضعیت ایجادشــده از جــرم را دارد و 
به‌دنبال آن اســت که مجرم متنبه شود و در وضعیت بازگشت 
به جامعه قرار بگیرد، همچنین جامعه از محل اعمال مجازات 
به خیرعمومی برســد.« او ادامه می‏دهد: »شــاق به‌عنوان 
یک مجازات تعزیری به‌مثابه یک اقدام ترذیلی یا تحقیرکننده 
استفاده می‏شــود، امروز با نگرش ارزشی نسبت به ماهیت، 
ســاختار، کارکرد و نوع اعمال مجازات مواجه‏ایم. بسیاری از 
اعمال مجازات‏هایی که در فقه ســنتی ما کاربرد داشــته‏اند،‏ 
به‏عنوان مجازات‏های تعزیری یــا مجازات‏های تخییری )که 
قاضی را مخیر می‏کند که به یکی از مجازات‏ها بسنده کند(، 
ســازگاری با نظام هنجارمند ما ندارند. بنابراین باید از مقنن 
بخواهیم که با بازنگری نسبت به اعمال مجازات‏های ترذیلی 
بدنی به‏ویژه شــاق، زمینه‏ اصلاح مجرمین را با شــیوه‏های 
دیگر مقرر در قانون مجازات یا با تقنین مناسب فراهم کند تا 
شاهد این سنخ مجازات‏ها نباشیم.« این حقوقدان درباره ماده 
638 قانون مجازات اســامی نیز می‏گوید: »مجازات درنظر 
گرفته شــده در این ماده از نوع تخییری است به این معنا که 
وقتی در شیوه مجازات تعیین‌شده در یک ماده قانونی از واژه 
»یا« استفاده می‏شود، قاضی مخیر است متناسب با شرایط 
مجرم، زمینه‏ای فراهم کند که یکی از مجازات‏هایی را که به‌نفع 
مجرم، جامعه،‏ بازگشت مجرم به جامعه و بازدارنده از ارتکاب 
جرم است به‌عنوان صلاحیت تخییری خود مورد استفاده قرار 
دهد. دراین‌زمینه خیر عمومی، خیر شخصی مجرم و منافع 

جامعه حائز اهمیت است.« 

صالح نقره‏کار 
حقوقدان و دبیر 

کارگروه حقوق بشر 
 اسکودا: 

اصولًا مجازات‏های 
ترذیلی مانند شلاق 

در دوره مدرن 
با رویکرد برآورد 

ارزشی و فایده‏مندی 
مجازات، جزای 
موجهی نیست. 

کارکرد نظام سزادهی 
در این سنخ اعمال 

مجازات به شیوه 
سنتی، دچار کاستی 

بوده و اقدامی 
هنجارمند و دارای 

حسن تاثیر اجتماعی 
تلقی نمی‏شود

تحقیــر یــا تنبیــه؟
 هم‌میهن در گفت‌وگو با کارشناسان اجتماعی، حقوقی و فقهی،  پیامدهای 
صدور حکم »شــاق« برای معترضان سیاســی و اجتماعی را بررسی کرد

چنــد روز پیــش بود کــه یکی از شــهروندان زن بــه اتهام 
»اباحه‌گری«، 74 ضربه شــاق را تحمل کرد. جرم او، حضور 
بــدون حجاب در معابــر عمومی بود؛ آن‌هم در شــرایطی که 
»اجبــار حجاب« به‌عنوان یک امر واجب مورد وفاق تمام علما 
نیســت و درباره آن رویکردهای مختلفی وجود دارد. البته این 
تنها مورد از صدور مجازات شــاق برای یک شهروند معترض 
 ـوکیل  نیســت. چندروز بعد از اجرای این حکم،‌ زهرا مینویی 
 ـاز صــدور رأی موکل خود مبنی بر »2 ســال  مهــدی یراحی 
و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شــاق تعزیری« خبر داد. 
مردادمــاه نیز احمد زیدآبادی، مشــاور روزنامــه هم‌میهن و از 
فعالان سیاســی،  در کانال تلگرامی خــود از صدور حکم ۵۰ 
ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن علیه خود، خبر داد و گفت، 
این حکم مربوط به پرونده‌ای در ســال 1388 است؛ رأیی که 
البته به مرحله اجرا نرســید. دی‌ماه ســال گذشته نیز مژگان 
ایلانلو، کارگردان مستندســاز، به جرم »اجتماع و تبانی علیه 
امنیت کشور« به مجازات‌هایی محکوم شد که ۷۴ ضربه شلاق 
بخشــی از آن بود. از اجرا یا اجرانشــدن این حکم، خبری در 
دست نیســت. در ســال 1400 نیز محمدعلی کامفیروزی، 
وکیل دادگســتری، در رشــته توئیتی درباره‌ احــکام دو موکل 
خود به‌نام‌های میلاد ناظری و شبیرحسینی‌نیک نوشته بود: 
»قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود، برخلاف قانون، 
دو موکل ۲6-۲5ساله من را به‌دلیل انتشار چند مطلب انتقادی 
در یک کانال تلگرامی دانشجویی، به تحمل ۳۶ ضربه شلاق 
محکوم کرده و این رأی، چندروز پیش قطعی شد.« رد مجازات 
شلاق برای فعالیت‌های سیاسی یا اعتراضی البته در دهه‌های 
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